
1. از »وفاق« تا »وفاق ملی«�
هماهنگــی،  همگرایــی،  معنــای  بــه  وفــاق 
توافــق  و  همبســتگی  همســازی،  همدلــی، 
میــان افــراد، گروه‌هــا، و احــزاب در درون یــک 
ــی در  ــه و حت ــد جامع ــا چن ــان دو ی ــا می ــه ی جامع
گســتره بین‌المللــی بــر ســر مســائل مشــترک 
پدیــد  زمانــی  وفــاق  اســت.  وفــاق  طرف‌هــای 
بــر  ذی‌نفــع  گوناگــون  طرف‌هــای  کــه  می‌آیــد 
ســر یــک موضــوع، هــدف یــا مســیر مشــترک بــه 
تفاهــم برســند و همــکاری کننــد. ازایــن‌رو وفــاق 
را می‌تــوان هــم در ســطح گروه‌هــای کوچــک 
اجتماعــی تــا کلان جامعــه، در پدیدآیــی تفاهــم و 
همدلــی میــان افــراد و گروه‌هــای جامعــه، طــرح 
کــرد هــم در گســتره سیاســت، بــه صــورت توافــق 
میــان گروه‌هــا، احــزاب یــا کشــورها بــرای رســیدن 
بــه یــک هــدف مشــترک کوچــک محلــی یــا بــزرگ 
بــه معنــای یکســانی  ملــی و جهانــی. »وفــاق« 
کامــل نظــرات و عقایــد نیســت، بلکــه بــه معنــای 
و  همــکاری  بــرای  مشــترک  زمینــه  یــک  ایجــاد 
دســتیابی  راه  در  مســالمت‌آمیز  همزیســتی 
اجبــار،  بــا  وفــاق  اســت.  مشــترک  هــدف  بــه 
ــرش  ــا پذی ــو، ی ــک س ــرکوب از ی ــلطه‌گری و س س
ســوی  از  تحمیــل  و  اجبــار  پایــه  بــر  نظــر  یــک 
دیگــر تفــاوت دارد، و نبایــد آن را بــا یکنواختــی 
گرفــت.  اشــتباه  اجتماعــی  یکدست‌ســازی  یــا 
وفــاق، کــه بــر پذیــرش گوناگونــی و کوشــش برای 
یافتــن نقــاط مشــترک در میــان ناهمگونی‌هــا 

اســتوار اســت، در چهارچــوب خودآیینــی و حــق 
پیونــد دموکراتیــک  افــراد و  تعییــن سرنوشــت 

میــان آنــان امکان‌پذیــر اســت.
»وفــاق ملــی« بــه وضعیتــی از وفــاق اشــاره 
دارد کــه در آن گروه‌هــای اجتماعــی، فرهنگــی و 
سیاســی یــک جامعــه، بــر پایــه همــان خودآیینــی 
ــک،  ــد دموکراتی ــت و پیون ــن سرنوش ــق تعیی و ح
ارزش‌هــای  و  اصــول  ســر  بــر  کلان  ســطح  در 
بنیادیــن پدیدآورنــده همزیســتی، نظــم عمومــی، 
ــق  ــه تواف ــت ب ــی حکوم ــای اساس و چهارچوب‌ه
نســبی گســترده دســت می‌یابنــد. ایــن وفــاق 
نیــز بــه معنــای نبــود اختلاف‌نظــر نیســت، بلکــه 
بــه معنــای پذیــرش یــک چهارچــوب مشــترک 
بــرای مدیریــت گوناگونــی نظــر و حــل اختلاف‌هــا 
شــیوه‌ای  بــه  ســتیزها  برداشــتن  میــان  از  یــا 

مســالمت‌آمیز و پایــدار اســت. 
2. اهمیت وفاق ملی�

بــا وفــاق ملــی در  انتظــار مــی‌رود کــه جامعــه 
ــد: ــت یاب ــر دس ــداف زی ــه اه ــود ب ــطح کلان خ س
کاهــش  صــورت  بــه  سیاســی«  »ثبــات   )1
تنش‌هــای اجتماعــی و جلوگیــری از بحران‌هــای 

سیاســی
2( »همبســتگی یــا انســجام اجتماعــی« بــه 
صــورت ایجــاد حــس همبســتگی و تعلــق جمعــی 
در میــان همــه اعضــای جامعــه در برابــر جوامــع 

رقیــب یــا دشــمن
3( »تقویــت دموکراســی« بــه صــورت تضمیــن 
مشــارکت همــگان در فرآیندهــای تصمیم‌گیــری 

تــا  محلــی  گــروه  ســطح  از  سیاســت‌گذاری  و 
ــی ــطح کلان مل س

4( »توســعه پایــدار« بــه صــورت برنامه‌ریــزی 
بی‌ثباتی‌هــای  کاهــش  و  بلندمــدت  آســان 
ــان  ــی می ــای داخل ــه درگیری‌ه ــر گون ــی از ه ناش

گروه‌هــا.
راســتین  ملــی  وفــاق  ســان،  بدیــن 
تعارضــات  و  کاهــش تنش‌هــا  بــه  علی‌الاصــول 
ملــی،  امنیــت  و  ثبــات  تقویــت  داخلــی، 
ایجــاد بســتر مناســب بــرای رشــد اقتصــادی و 
عمومــی  اعتمــاد  افزایــش  اجتماعــی،  توســعه 
و  قانونگــذاری  و  حکومتــی  نهادهــای  بــه 
تقویــت همبســتگی اجتماعــی و هویــت ملــی 

. مــد نجا می‌ا
 
3. مبانی فلسفه وفاق ملی�

فلســفه وفــاق ملــی بــر مجموعــه‌ای از اصــول، 
چهارچــوب  در  راهبردهایــی  و  ارزش‌هــا 
شناخت‌شناســی،  هستی‌شناســی، 
اســتوار  ویــژه  ارزش‌شناســی  و  روش‌شناســی 
ــد  ــری بتوان ــامانه فک ــک س ــان ی ــا چون ــود ت می‌ش
در خدمــت هدفــی چــون ایجــاد همبســتگی، 
میــان  همــکاری  و  مســالمت‌آمیز  همزیســتی 
گروه‌هــای مختلــف یــک جامعــه در ســطح کلان 
در چهارچــوب اهــداف کلان ملــی قــرار گیرد. این 
فلســفه بــر پایــه احتــرام بــه تفاوت‌هــا، گفت‌وگــو، 
آزادی، دموکراســی، عدالــت اجتماعــی و منافــع 
مشــترک همــه شــهروندان یــک کشــور بنــا شــده 
سیاســی،  تضادهــای  تــا  می‌کوشــد  و  اســت 
قومــی، مذهبــی و اجتماعــی و حتــی طبقاتــی 
علی‌الاصــول آشــتی‌پذیر را از طریــق راه‌حل‌هــای 
ــینه  ــظ بیش ــا حف ــدار ب ــک پای ــه و دموکراتی عادلان

کنــد.  مدیریــت  وفــاق  طرف‌هــای  منافــع 
3-1. مبانی هستی‌شناختی

ــاد  ــی بنی ــه بررس ــاق اول ب ــی وف هستی‌شناس
ســطوح  در  انســان‌ها  میــان  وفــاق  و  تضــاد 
ایــن پرســش‌ها می‌پــردازد  گوناگــون جامعــه و 

ــه ک
الــف( آیــا انســان‌ها ذاتــاً گرایــش بــه وفــاق 
دارنــد، یــا تضــاد و رقابــت جــزء جدایی‌ناپذیــر 

زندگــی انســانی اســت؟
ــی  ــی و ذات ــت طبیع ــک وضعی ــاق ی ــا وف ب( آی
امــری  یــا  انســان‌ها اســت  در هســتی گروهــی 

اســت؟ قــراردادی 
پــس از آن هستی‌شناســی وفــاق ملــی حکــم 
می‌کنــد کــه وفــاق ملــی بــر پذیــرش گوناگونــی و 

چارچوب جدید برای حل اختلافات
روش‌شناسی وفاق بر  گفت‌وگوی دموکراتیک  و تعامل استوار است

»وفــاق ملــی« از مفاهیــم مهــم در فلســفه سیاســی اســت و از 
مهــم  بســیار  پیامدهــای  و  مصداق‌هــا  و  بایســتگی‌ها  و  مبانــی 
از  یکــی  چونــان  آن  همه‌ســویه  و  ژرف  درک  اســت.  برخــوردار 
ضروری‌تریــن ســازمایه‌های انســجام اجتماعــی، ثبــات سیاســی، 
و توســعه پایــدار در جوامــع معاصــر، نیازمنــد تأمــل فلســفی ژرف 
آزادی  و همه‌ســویه اســت. می‌تــوان هماننــد مفاهیمــی چــون 
ــت و  ــی آن پرداخ ــه بررس ــفی ب ــی فلس ــح از موضع ــت و صل و عدال
ــی  ــه از مبان ــرد ک ــه ک ــی« عرض ــاق مل ــفه وف ــه‌ای »فلس ــید گون کوش
»روش‌شــناختی«  »شناخت‌شــناختی«،  »هستی‌شــناختی«، 
ایــن  نشــان  باشــد.  برخــوردار  خــود  ویــژه  »ارزش‌شــناختی«  و 
بــا  ویــژه  پیونــد  و  آسیب‌شناســی،  تاریخچــه،  دارای  »فلســفه« 
ایــن  اخــاق و روان‌شناســی و جامعه‌شناســی اســت. مــن در 
یادداشــت کوتــاه می‌کوشــم پــس از عرضــه تعریفــی از وفــاق ملــی 
ــه  ــی« را ب ــاق مل ــفه وف ــی از »فلس ــرح کل ــک ط ــم ی ــای مه بخش‌ه
دســت دهــم تــا شــاید معیارهایــی بــرای ســنجش و ارزیابــی نظریــه 

و عمــل وفــاق ملــی مطرح‌شــده در کشــور باشــد.
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